
آلبوم «بيداد» با خوانندگى محمدرضا 
شــجريان و آهنگ ســازى پرويــز 
مشــكاتيان در ســال 1364 منتشر 
شد. قطعات آوازى و تصنيف هاى اين 
آلبوم با اشــعارى از حافظ و سعدى در 
دستگاه هاى همايون و شور با نوازندگى 
هنرمندانــى همچون غلامحســين 
بيگجه خوانى، جمشيد محبى و اعضاى 

گروه هاى شيدا و عارف است.
«آســتان جانان» نيز آلبومى است كه 
در ســال 1364 منتشر شــد و حاوى 
قطعاتى در آواز بيات ترك و بيات كرد 
با آواز محمدرضا شــجريان، نوازندگى 
و آهنگ ســازى پرويز مشــكاتيان و 
همراهى ناصر فرهنگ فر است. اشعار 
اين آلبوم، ســروده حافــظ و باباطاهر 

است.
آلبوم «سر عشــق» كه با نام «ماهور» 
نيز شناخته مى شود، با آواز محمدرضا 
شجريان و نوازندگى پرويز مشكاتيان و 

محمد موسوى در سال 1365 منتشر 
شد. شــجريان در اين آلبوم اشعارى 
از ســعدى، باباطاهر، حافظ، مولوى و 
على اكبر شــيدا را در دســتگاه ماهور 

خوانده است.
«نوا (مركب خوانى)» نام آلبوم ديگرى 
اســت كه با آواز محمدرضا شجريان 
و آهنگ ســازى پرويز مشــكاتيان و 
اجراى هنرمندان گروه عارف در سال 
1365 منتشر شــد. قطعات اين آلبوم 
در دستگاه نوا و در گوشه هايى از شور، 
بيات ترك و سه گاه با اشعارى از سعدى 

و مولوى و باباطاهر اجرا شده است.
آلبوم «دســتان» نيز از آثار مشترك 
محمدرضا شجريان به عنوان خواننده 
و پرويز مشكاتيان به عنوان آهنگ ساز 

است كه با اجراى هنرمندان گروه عارف 
در دســتگاه چهارگاه و با اشــعارى از 
سعدى و حافظ در سال 1367 منتشر 
شد. آلبوم «دود عود» محصول ديگرى 
از همكارى محمدرضا شجريان و پرويز 
مشــكاتيان اســت كه در سال 1368 
منتشر شد. در اين اثر كه با آهنگ سازى 
مشكاتيان، تنظيم كامبيز روشن روان و 
اجراى اركستر سمفونيك تهران اجرا 
شده، شجريان اشعارى از مولوى و عطار 

را خوانده است.
آلبوم «گنبد مينا» محصول ديگرى از 
همكارى محمدرضا شجريان به عنوان 
خواننده و پرويز مشــكاتيان به عنوان 
آهنگ ساز اســت كه در سال 1373 
منتشر شــده اســت. اجراى قطعات 

اين اثر كه با اشــعارى از حافظ در مايه 
دشتى است، برعهده هنرمندان اركستر 

سمفونيك تهران بوده است.
«بهاريه» نام آلبوم ديگرى است كه با 
آواز محمدرضا شــجريان و نوازندگى 
پرويز مشكاتيان و همراهى هنرمندان 
ديگرى همچــون ناصــر فرهنگ فر، 
داريــوش پيرنيــاكان و همايــون 
شــجريان در دســتگاه هاى ماهور و 
چهارگاه و همايون توليد شــده است. 
اين آلبوم نيز در ســال 1373 منتشر

شده است.
«جان عشــاق» نــام آلبــوم ديگرى 
با صداى محمدرضا شــجريان است 
كه با آهنگ ســازى پرويز مشكاتيان، 
تنظيم محمدرضا درويشى و نوازندگى 

جاودانــه جواد معروفى با اشــعارى از 
حافــظ و باباطاهــر در ســال 1374 

منتشر شد.
آلبوم «قاصدك» نيز محصول آخرين 
همكارى استاد محمدرضا شجريان با 
پرويز مشــكاتيان است. مشكاتيان در 
مقام آهنگ ســاز و نوازنده به همراهى 
آواز شجريان پرداخته است و همايون 
شــجريان ديگر نوازنده حاضر در اين 

اثر است. 
قطعــات آلبــوم «قاصــدك» در 
دستگاه هاى راســت پنج گاه و ماهور با 
اشعارى از سعدى، نيما يوشيج و مهدى 
اخوان ثالــث در قالب كنســرت هايى 
در ســال 1374 توليد و اجرا شــده 
اســت. «قاصدك» اگرچه هزاران بار 
به صورت غيررســمى و بــا كپى هاى 
غيرمجــاز در ايران منتشــر شــده، 
هيچ گاه به صورت رسمى انتشار نيافته 

است. 

ایرانی| خانه هنرمندان مشــهد، هم با 

تماس تلفنى و هم از طريق پيام رسان 
واتساپ، از شــمارى از اهالى ادبيات 
مشــهد بــراى حضــور در نشســت 

هم انديشى دعوت مى كند. 
از قرائن اين گونــه برمى آيد كه در اين 
دورهمى قرار اســت داستان نويسان و 
شاعران باسابقه شــهر براى «تأسيس 
خانه ادبيات مشهد» با دست اندركاران 
آن همفكــرى كننــد و ديدگاه هــا 
ميــان  را در  پيشنهادهايشــان  و 

بگذارند. 
برنامــه طبــق دعوت نامه بناســت 
در ســاعت 17 روز چهارشــنبه، 27 
شــهريورماه در فرهنگ سراى بهشت 
برگزار شــود. تعدادى از فعالان شعر 
و داســتان كــه در زمان معهــود در 
فرهنگ سرا حاضر مى شوند، با پوستر 
برنامه اى با محوريــت ادبيات آيينى 

روبه رو مى شوند. 
خبرى از مســئولان خانه هنرمندان 
نيســت. يكى از بانيان نشست ادبيات 
آيينى از احتمال تلفيــق اين برنامه با 
نشست هم انديشى براى تأسيس خانه 
ادبيات مشهد خبر مى دهد. در ادامه، 
برنامه ادبيات آيينى آغاز مى شــود و 
همچنان خبرى از حضور مســئولان 
غايب از نظر نيســت! بــه تماس هاى 
تلفنى نيز پاسخ داده نمى شود تا اينكه 
يكى دو نفــر از آن هــا از جمله صدرا 
يوســفى، مدير عامل خانه هنرمندان 
مشــهد، جواب مى دهند؛ او مى گويد 
كه برگزارى نشســت منتفى شــده و 
قرار بوده اســت كه به ميهمانان خبر 

داده شود! 
در اينجــا 2 اتفاق ناخوشــايند افتاده 
است: نخســت منتفى شدن برنامه اى 
كــه برگــزارى اش پيچيدگى خاصى 
نداشــت و براى تحقــق آن تنها لازم 
بود اعتماد و پاســخ مثبت اهالى ادب 
جلب شــود، و ديگرى خبر ندادن به 
دســت كم 6 فعال ادبى كه بى خبر از 

لغو برنامه به فرهنگ ســراى بهشــت 
آمده بودند (به گفته مسئولان مدنظر 
ظاهرا منتفى شــدن نشست به ديگر 
مدعوين اطلاعرسانى شده بوده است). 
اولى بى اعتمــادى اهالى فرهنگ را به 
مسئولان فرهنگى تشــديد مى كند و 
دومى تلقى روا داشــتن بى احترامى 
به اين نويسندگان و شــاعران را پديد 

مى آورد.
سعيد تشــكرى، رمان نويس و مدرس 
داستان نويســى، يكى از اين 6 مدعو 
اســت كه مى گويد: دو سه سال پيش، 
در زمان مديريــت قبلى، مانند همين 
جلســه در خانه هنرمندان اتفاق افتاد 
و همين دعوت ها انجام شــد، كه آن 
بار هم كســى از مســئولان در جلسه 
حضور نداشــت. به نظر مى رســد ما 
هميشــه در يك شــوخى بزرگ قرار 
داريم و اين تلخ است كه با ما اين گونه 
شوخى مى كنند. سپاســگزارم از اين 

شوخى!
حسين عباس زاده، داســتان نويس و 
فعال ادبى و ديگر ميهمانى كه بى خبر 
از بر هم خوردن برنامه در فرهنگ سرا 
حضور پيدا كرده اســت هم انتقادش 
را به اين شــكل مطرح مى كند: وقتى 
دعوت نامه را ديدم خوشــحال شــدم 
كه قرار اســت اتفاقى در زمينه ادبيات 
داســتانى بيفتد، حال با هر سياست يا 
جريانى؛ اينكــه حركتى در اين عرصه 
انجام مى شود خوشايند است و ما هم 
دوســت داريم هرجا چراغ يا شعله اى 
در اين حوزه روشــن مى شــود از آن 
حمايت كنيم ولى وقتى با اين برخورد 
روبه رو مى شــويد، يك سرخوردگى 
و بى اطمينانى در شــما پديد مى آيد. 
اينكه برنامه اى به هر دليلى لغو شــده 
ولى هيچ خبرى به ميهمانان نداده اند 
حاكى از آن اســت كه دوبــاره همان 
بى نظمى و بى برنامگى و اهميت قائل 
نشــدن به وقــت و كار و زندگى افراد 

مطرح است.
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همه ما پيش آمده اســت كه 
خودمــان را جــاى قهرمانان 
داستان هايى گذاشته باشيم 
كه خوانده ايم يــا در كودكى 
شــنيده ايم، داستان هايى كه 
شايد لذت بخش بودن آن ها به 
اين دليل بوده باشد كه شباهت هايى 
ميان آن و زندگى خودمان مى ديده ايم 
و وقتــى خــود را جاى قهرمــان آن 
مى گذاشته ايم، تصميم مى گرفته ايم 
كه چــه ويژگى هاى ديگــرى به اين 
شخصيت ها اضافه يا از آن ها كم كنيم، 
و شايد بسيارى از ما به نوشتن داستان 
زندگى خودمان انديشــيده باشيم، يا 
حتى اين كار را انجام داده و بخش هايى 
از آن را هم براى ديگران تعريف كرده 

باشيم.
ما داستان هايى را دوســت داريم كه 
قهرمانــان آن ها ويژگى هايــى دارند 
كه باعث جذابيت داســتان مى شود. 
حتى گاهى در شــخصيت هاى شرور 
داســتان ها ويژگى هايى مى بينيم كه 
ما را بــه خود جذب مى كنــد و باعث 
مى شــود پليدى هايشــان را ناديده 

بگيريم.
اما در دنياى واقعيت ها همه انسان ها 
قهرمان يا شــخصيت منفى نيستند، 
به عبارتى بيشتر مواقع انسان هايى را 
مى بينيم كه از فرط ضعف شــخصيت 
يا معمولــى بــودن، هيچ نشــانى از 
قهرمان بودن در آن ها نخواهيم يافت، 
آدم هايى خاكسترى كه نه سياه اند و نه 
سفيد و چه بسا خودمان يكى از آن ها 

باشيم. 
ايــن آدم هــا در واقع نوعــى قهرمان 
جديد هســتند كه در يك سده اخير 
حضــور پررنگى در ادبيات داســتانى 
جهان پيدا كرده اند، مانند شــخصيت 
رمان «وانهاده»، اثر ســيمون دوبووار. 
«وانهــاده» در قالب يادداشــت هاى 
روزانــه زنى به نــام مونيــك روايت 
مى شــود كه در چهل وچهارسالگى، 
پس از سروسامان گرفتن فرزندانش، 

هنگامى كه احســاس 
اوقــات  مى كنــد 
لذت بخشى را سپرى 
مى كنــد يا بــه گفته 
خودش: «...يكى از آن 
لحظات شــورانگيزى 
اســت كــه زميــن با 
آدميــان چنــان در 
توافق است كه به نظر 
مى آيد غير ممكن است 

همه خوشــبخت نباشــند» با بحران 
تنهايى روبــه رو مى شــود، هنگامى 
كــه همســرش موريس بــه خيانتى 
كــه كــرده اســت اعتــراف مى كند 
و مى گويــد به زن ديگرى دل بســته 

است. 
مونيــك بايد از ميــان راه هايى كه در 
پيش رو دارد، يعنى مبــارزه كردن يا 
سكوت و تحمل كردن يكى را برگزيند، 
او مى نويســد: «شــبى كه موريس با 
من حرف زد، تصور كــردم كه بايد بر 
موقعيت نامطبوع، ولى روشنى مسلط 
شــوم. اكنون نمى دانم كجا هستم و با 
چه چيز بايد بجنگم، اصلا جنگ مورد 
دارد يا اگر دارد چرا. آيا در موارد مشابه 
هم سررشته كار از دســت ساير زنان 
خارج مى شــود؟» و در نهايت تحمل 
كردن را انتخاب مى كنــد و تبديل به 
زنى ضعيف و ســرخورده مى شود كه 
خواننده اش به هيچ عنوان او را دوست 
نخواهد داشــت، اما درباره او قضاوت 
خواهد كــرد، قضاوتى كــه چنان كه 
مونيــك مى گويد شــايد نادرســت 
باشــد: «وقتى ايــن بلا ســر ديگران 
مى آيد، چندان حادثه مهمى شمرده 
نمى شــود، ظاهرا تســلط و احاطه بر 
آن آســان اســت. ولى وقتى بلا ســر 
خودمــان مى آيد، خــود را كاملا تنها 
مى يابيم، اسير تجربه اى حيران كننده 
كه ذهــن حتــى بــه آن نزديك هم 

نشده است.»
مونيك شــخصيت زنى بسيار ضعيف 
را نشــان مى دهد كه خلق آن توسط 
«ســيمون دوبووار»، نويسنده كتاب 
«جنس دوم»، بســيار عجيب به نظر 
مى رسد. دوبووارى كه تيتر روزنامه اى 
كه خبر درگذشــتش را منتشر كرد، 
چنين بود: «خانم ها، شما همه چيز را 

به او مديون هستيد.»
فروپاشــى مونيك ضربات سنگينى به 
روح شماى خواننده وارد مى كند تا با 
واقعيت هايى آشــنايتان كند كه شايد 
هيچ علاقه اى به درك آن ها نداشــته 
باشيد، اما احتمالا به شما كمك خواهد 
كرد كه به مثابه قهرمان 
داســتان خودتــان، در 
مواجهه با مسائل زندگى 
و ضعف هاى خود تصميم 

بهترى بگيريد.
نشــر  را  نهــاده»  «وا
مركــز در 148صفحــه 
بــا برگــردان فارســى 
ناهيد فروغــان به چاپ 

رسانيده است. 

۰۵

یور ۱۳۹۸ ۳۰ شهر
 ۱۴۴۱ ۲۱ محــرم 
شــــماره ۲۹۲۷

شـنبه

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

ـر
هن

اهل قلم پشت در بی احترامی! 
شورای پنجم پاسخگوی تمام مردم شهر استِدرباره حواشی نشست هم اندیشی خانه ادبیات مشهد که برگزار نشد
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این کد را 
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اینجنتیو، 
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دپارتمان 
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فرهنگ های 
کلاسیک 
دانشگاه 

کالیفرنیا: 
زبان فارسی 
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مشترک 
ایرانیان 

برای حفظ 
خودآگاهی 
ملی است 

و تداوم 
زبان فارسی 
تاکنون، به 
دلیل تجلی 
خودآگاهی 

ملی 
ایرانیان در 

این زبان 
است.است.

رادمنش| با گذشــت سه ســال و اندى از 

سو
فرا

گشــايش پرديس كتاب در مشــهد، اين 
كتابفروشــى ديگر نه فقط بــه مثابه يك 
فروشگاه عرضه كتاب و محصولات فرهنگى 
كه به عنوان يك كانون فرهنگى جاى خود را 
در ميان كتابخوانان مشهدى باز كرده است. 
مركزى كــه به جرئــت مى تــوان گفت 
برنامه هاى جانبى اش در سطح كشور كم مانند است؛ 
چنان كه «جمعه هاى پرديس كتاب» هر بار ميزبان 
صدها دوستدار كتاب است. سى و يكمين برنامه از اين 
نشست هاى نقد و بررسى كه به كتاب «در دادگاه جهل 
مقدس» نوشــته آيت ا... دكتر سيد مصطفى محقق 
داماد اختصاص داشت، يكى از شلوغ ترين برنامه هاى 
اين مجموعه در سال هاى فعاليت آن بود. در اين برنامه 
كه بامداد روز گذشــته با حضور نويســنده و اهالى 
فرهنگ برگزار شــد، چندصد تن از كتاب دوستان و 
فرهيختگان مشهدى در پرديس حضور پيدا كردند تا 
از علوم انسانى گفته و شنيده شود. حسن حكيم باشى، 
دبير اين نشست، در ابتدا به معرفى نويسنده پرداخت 
و همچنين مرورى بر كتاب  ارائه داد. در ادامه نويسنده 
كتاب و پس از آن دكتر على نقى ايازى، منتقد برنامه، 
در مورد كتاب ســخنرانى كردند، بخش هايى از اين 

صحبت ها را مى توانيد بخوانيد.

  :آيت ا... دكتر سيد مصطفى محقق داماد
کج اندیشی دینی بیش از بیماری ها خون ریخته است

از تجربه عمر هفتادوچهارساله ام اين نتيجه را گرفته ام 
كه پيچيده ترين و مهم ترين دانش ها دانش الهيات 
است. مى بينيد كه دانش الهيات از آنچه قبل از يونان 
بوده تا الان تفاوت چندانى نكرده اســت. مشكلات 
همان طور باقى اســت و به نظر من سؤال ها عوض 
نشده، اما پاسخ ها مقدارى داده شده است. در رساله 
كوچكى درباره سقراط، بحثى در مورد ظلم، بين او 
و شخصى كه براى شكايت به دادسرا آمده است در 
مى گيرد. ســقراط از آن شخص مى پرسد: ظلم چرا 
بد است؟ آيا ظلم چون خدايان را به خشم مى آورد 
بد است يا چون بد است خدايان را به خشم مى آورد؟ 
اين بحث ادامه پيدا مى كند. آيا اين مسئله تا امروز 
حل شده است؟ قتل بد اســت، دروغ بد است، ظلم 
بد است. چرا بد است؟ اين را مطرح كردم تا ببينيد 
مســائل الهيات چقدر پيچيده و مشــكل است. از 
399 سال قبل از ميلاد مسيح تا الان هنوز هم اين 
سؤال ها زنده است. اين شاهد بر عرض من است كه 
پيچيده ترين است چون حل نمى شود. اما مهم ترين 
هم هست. چرا مهم ترين؟ براى اينكه مدعى هستم 
سرطان، سل، مالاريا و اين همه بيمارى ها به اندازه  
جهل ناشى از دين، خون نريخته است. جهل دينى 
بيش از همه اين بيمارى ها خون ريخته و سر بريده 
و به قصد قربت انسان هاى ديگر را قطعه قطعه كرده 
است. شايد هيچ بلايى اين طور نقشى ايفا نكرده كه 
كج انديشى دينى ايفا كرده است. سقراط را هم به نام 
خدا كشتند. گفتند خدايان را به غضب آورده اى. در 
دنيايى كه الان زندگى مى كنيم، اگر گوش دل را باز 
كنيم، ناله هايى مى شنويم از منطقه خاورميانه و از 
كودكانى كه پدرانشــان را به نام خدا مقابلشان سر 

مى برند و مادرانشان را به نام خدا برده مى كنند.

 عنوان کتاب را از جوردانو برونو گرفتم

من عنــوان كتاب را ابتــدا در مقالــه اى آوردم كه 

ســال هاى اول پيدايش داعش و بوكوحرام منتشر 
كردم، عنوانى كه از جوردانــو برونو گرفتم. جوردانو 
برونو را به تيركى در وســط ميدان بستند و به جرم 
روشــنگرى جوانان به اعدام با آتــش زدن محكوم 
كردند، به نام خدا و براى خدا. دور بدن او هيزم ها را 
جمع كرده بودند. يك مرتبه پيرزنى با ناله التماس 
مى كند كه راه بدهيد من بروم جلو. راه دادند. پيرزن 
عصازنان آمد يك تكه چوب از گوشه چارقدش باز كرد 
و گفت من هم اين تكه چوب را كمك بكنم، و انداخت 
روى هيزم ها. اينجا بود كه جوردانو برونو دهان باز كرد 
و گفت: نفرين بر آن جهل مقدست. نام كتاب را از آنجا 

گرته گرفته ام.

 دین بدون معرفت، نداشتنش بهتر است

آيه اى در قرآن هســت كه چاقوى 2 دم بودن دين 
را نشــان مى دهد و مى گويد قرآن 2 اثر دارد، براى 
مؤمنان شفاســت، جان و حيات و حركت اســت. 
ولى همين قــرآن براى ظالمان، يعنى كســانى كه 
قلب هايشان تاريك است، بيشتر ضرر و بدبختى دارد 
و فلاكت آور است و مى برد تا اسفل السافلين. بنابراين 
يك سوى دين انسان را به اعلى مى برد و يك طرف 
به اسفل السافلين. مولانا اين را خوب مى فرمايد: زآن 
كه از قرآن بسى گمره شدند/ زين رسن قومى درون 
چَه شدند. بايد حواسمان باشد كه اگر بخواهيم دين 
را داشته باشيم مبتنى بر معرفت باشد. اگر بنا نيست 
معرفت داشته باشيم، خواهش مى كنم دين نداشته 
باشيم. دين بدون معرفت از بى دينى به مراتب بدتر 
است. به چشم خودم ديدم كه علامه طباطبايى را كه 
از مفاخر دانش الهيات است و 20 جلد تفسير الميزان 
دارد، مى خواســتند مورد توهين و سنگ پرانى قرار 
دهند كه اگر من و چند نفــر ديگر نبوديم اين اتفاق 
مى افتاد. پشت پرده محاكمه سهروردى سياست هم 
بوده است، اما آن آقايى كه به عنوان فقيه مى نشيند 
و او را محاكمه و مستقيما به اعدام محكوم مى كند، 
با كج انديشــى دينى رأى مى دهد، بــراى خدا رأى 

مى دهد و به نام خدا رأى مى دهد.

 امر به معروف کار عوام نیست

كتابى دارم به نام «بازخوانى فقهى امر به معروف، نهى 
از منكر و اجراى حدود»، در آنجا آورده ام كه اگر امر به 
معروف و نهى از منكر به دست آدم عامى اتفاق بيفتد 
اثر خوبى ندارد كه الان متأسفانه اين را در جامعه ما 
تبليغ هم مى كنند. امر به معروف كار همه نيســت؛ 
بايد كسى باشد كه بداند معروف و منكر يعنى چه. 
اگر اين گونه اوضاع را بدهيم دســت افراد چه آفاتى 
كه به دنبالش است. شــهيد اول و شهيد ثانى را كى 
اعدام كرده است؟ چه كسانى؟ آن ها كه مى خواستند 
بروند بهشت پيش حورالعين. از روى غضب و براى 
پول نبود. در فاجعه جهل مقدس آورده ام كه وا... اين 
حرف دروغ است كه عده اى به خاطر پول آمدند كربلا. 
اين طور نيســت. اين ها را از روى خجالتشان جعل 
كرده اند. شايد يكى مثل عمر سعد براى گرفتن ولايت 
رى آمد، اما بقيه براى خدا آمدند امام حســين(ع) 
را كشــتند. بى دين ها امام حســين(ع) را نكشتند، 
ديندارها كشتند. شــمر به خون پشه روى لباسش 
در وقت احرام حساس بود و از ابن عباس كه فقيه بود 
حكم آن را پرسيده بود. اما وقتى ابن عباس فهميد او 
شمر است گفت: تو پسر پيغمبر(ص) را سر بردى حالا 
نگران خون پشه اى؟ شمر در پاسخش گفت: ساكت 

باش. من براى خدا اين كار را كــردم. من اطاعت از 
ولى امرم كردم.

 جهلی که به آن آگاه باشی چیز خوبی است

جهل چيــز خوبى اســت، همــه علومــى كه در 
كتابخانه هاى دنيا مى بينيد باعثش جهل است، اما 
جهلى كه به آن جهل بســيط مى گوييم. يعنى آدم 
جاهل مى داند كه نمى داند و رفته دنبالش كه بداند. 
ولى واى از جهلى كه كســى خيال كند عالم است و 
نداند كه جاهل است. اما سومين نوع جهل اين است 
كه جاهل نمى داند كه نمى دانــد و به جهلش رنگ 

خدايى مى دهد.

 مستضعف یعنی کسی که در مغزش جهل تزریق کرده اند

شست وشــوى مغزى چيز عجيبى است و هيچ وقت 
نبايد خودمان را از آن در امان بدانيم. فرد بايد حواسش 
باشد كه جهل به او تزريق نشود. همين مردم بدبخت 
كره شمالى، كه نان ندارند بخورند و فقط سالى يك 
بار شب تولد رهبرشان گوشت گيرشان مى آيد، خيال 
مى كنند در بهشت زندگى مى كنند و همه آن هايى 
كه بيرون از آن كشــور هســتند در جهنم زندگى 
مى كنند. وقتى رهبرشان مرد گفتند رفته به آسمان. 
اين قضيه هم قدسى است. قرآن به اين افراد مى گويد 
مستضعف. مستضعف يعنى كسى كه از آگاهى پوكش 

كرده است و در مغزش جهل تزريق كرده اند.

  :دكتر على نقى ايازى
وقتی تریبون ها دست افراد نالایق بیفتد، معرفت تبیین 

نمی شود

مطالعه اى انجام دادم با عنوان «موانع تفكر». جهالت 
به اين دليل به وجود مى آيد كه تفكر و انديشه ورزى 
در جامعه ديده نمى شــود. بخشــى از موانع فردى 
اســت كه در قرآن از آن ياد شده است، مثل پيروى 
از هواى نفس، قدرت، بيمار دلــى، نفاق و دو رويى، 
سفاهت، غفلت، لجاجت و ... . در بحث موانع اجتماعى، 
درك نامناسب عناصر فرهنگى در جامعه به جهالت 
مى انجامد. يعنى عناصر دين ورزى به درســتى در 
جامعه تبيين نمى شــود. معرفت به درستى صورت 
نمى گيرد. وقتى كه عرصه هاى تبليغ و آگاهى بخشى 
ما دســت تريبون هايى مى افتد كه لياقت ارائه آن را 
ندارند، منجر به اين مى شود كه اين عناصر به درستى 

تبيين نشود.
بخشى از نارســايى ها و وقوع جهل مقدس به خاطر 
نوع تعاملات اجتماعى اســت كه در جامعه حاكم 
شده است. اگر بخواهم مناسبات اجتماعى نادرست 
را بيشــتر توضيح بدهــم، يك بخــش آن ناظر به 
خودخواهى هاست. يعنى در واقع حالتى كه شخص 
آنچــه را در قالب دينى فراگرفته اســت، عين دين 
بداند و اگر كسى غير از او بينديشد او را تكفير كند. 
بخش دوم سطح بالاتر است. وقتى خودخواهى هاى 
جمعى فراگير شود و آدم ها به آن جامعه پذير شوند 
و عالمان دين معــارف دينى را به درســتى تبيين 
نكرده باشــند، نارسايى بيشتر مى شــود و تدريجا 
آدم ها آنچه را نبايد، ياد مى گيرنــد و اين به مراتب 
خطرش بيشتر است. تفكرهاى جمعى و اشاعه يافته 
اختلالات خودش را در مناســبات اجتماعى نشان 
مى دهد و اين مهم ترين آسيبى است كه به شريعت 

وارد مى شود.

 ما می توانیم درباره همه چیز پرسشگر باشیم

نكته ديگر اين است كه نهادهاى جامعه پذيركننده 
ما به درســتى فرايند انديشــه ورزى را نياموخته و 
در اعضايشــان درونى نكرده اند، نهاد خانواده، نهاد 
آمــوزش و... آيا روحيه پرسشــگرى در فرزندان ما 
وجود دارد يا اگر هســت به چه ميزان اســت؟ اين 
اختلال جدى است و بايد نســبت به اين مصيبت 
اندوهگين باشــيم. در حالى كه در معارف دينى ما 
اين گونه نيســت و ما فقط در ذات اقدس الهى و آن 
هم در يك مرحله آن نمى توانيم ورود داشته باشيم، 
ولى نســبت به همه چيز مى توانيم پرسشگر باشيم. 
ما چقدر پرسشگرى را در نهادهاى مختلف آموزش 
مى دهيم؟ نكته سوم اين است كه ما آموزش صحيح 
تفكر را هم فرانگرفته ايم و اين جهالت آور و خطرناك 
است. بخشى هم مربوط به ساختارهاى اجتماعى و 
نظام هاى سياسى ماست. نظام هاى سياسى را قرآن 
تعبير به طاغوت كرده است و طاغوت هم امرى كلى 
است و دامنه وسيعى را پوشــش مى دهد. و مراد از 
طاغوت كسانى نيست كه بى دين هستند. ديندارانى 
كه به درســتى در نظام و ســاختار حكومتى جاى 
نگرفته باشند مى توانند بخشــى از طاغوت باشند. 
ساختارهاى اجتماعى ما هم به نوعى مشوق و مروج 
جهالت پرورى است. نكته بعدى در بحث ساختارها، 
انقياد توده هاست. يعنى آدم ها نسبت به ساختارها 

ساكت باشند.

  :محقق داماد
طاغوت به نام خدا قدرت گرفته است ولی دروغ می گوید

از قرآن اين طور برداشــت مى كنم كه به هر قدرت 
باطلى طاغوت نمى گويند. قرآن به قدرتى مى گويد 
طاغوت كه خــودش را به خدا مى بنــدد ولى دروغ 
مى گويد و چيز عجيب اين است كه قرآن مى گويد 
مردم به طاغوت ايمان مى آورند. ممكن است سؤال 
بفرماييد كه از كجا بفهميم حكومتى طاغوت است. 
قرآن خيلى قشنگ دراين باره بحث كرده است. اگر 
بخواهيد بدانيد كه در ســايه قدرت مشروع زندگى 
مى كنيد يا نامشروع، راهش آسان است. يعنى قرآن 
يك تحقيق ميدانى به ما پيشنهاد كرده و مى فرمايد: 
لُمَاتِ إلِىَ النُّورِ  «االلهَُّ وَلىُِّ الذَِّينَ آمَنُوا يخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ
اغُوتُ يخُْرِجُونهَُمْ مِنَ النُّورِ  وَالذَِّينَ كَفَرُوا أوَْليَِاؤُهُمُ الطَّ
لُمَات» يعنى حكومت مشروع دينى حكومتى  إلِىَ الظُّ
است كه به تجربه نشان داده شود كه در جامعه اش 
امسال نسبت به پارسال جهل كمتر شده است. جامعه 
قدرت مشــروع دينى جامعه اى است كه جهلش را 
نسبت به گذشته كاهش داده باشد و رو به نور حركت 
كند. اما اگر جامعه از نور به ظلمت مى رود، اگر امسال 
مردم بى شعورتر از پارسال شده اند، قدرت نامشروع 

است. من از قرآن اين طور مى فهمم.

 ایمان و کفر هیچ ربطی به حقوق شهروندی ندارد

به نظر من و طبق برداشــتى كه از قرآن داشــته ام، 
ايمان و كفر هيچ ربطى به حقوق شهروندى ندارد. 
براى اينكه خود قرآن مى گويد اگر كســى مقررات 
شــهروندى را رعايت كند، [مســلمان هم نباشد] 
خدا از پاداش اعمالش كم نمى كند. يعنى از حقوق 
شهروندى اش نمى كاهد. كارى كه پيامبر(ص) كرد. 
مگر كسى ترديد داشت كه ابوسفيان ايمان نياورده 
است. وقتى گفتند ما مسلمانيم كسى كار به قلبشان 

نداشت. 

حمید سلطان آبادیان| مراسم عزادارى در ماه  محرم 

و به خصوص در ايام تاسوعا و عاشوراى حسينى يكى 
از سوژه هاى هميشگى عكاســان است، طورى كه 
هرساله در اين ايام تعداد زيادى از عكاسان شهر هاى 
مختلف براى ثبت اين مراسم به گوشه وكنار كشور 
سفر مى كنند و عكس هاى متنوعى از اين آيين را 
كه در هر منطقه به سبك و ســياق خاصى برگزار 
مى شود، به ثبت مى رســانند. از صبح خوانى، شام 
غريبان عاشورا، نخل گردانى، مجمع گذارى، پيرعلم، 
كرنازنى، علم گردانى و جوشى خوانى در مازندران 
گرفته تا روضه خوانى، تعزيه، سينه زنى، زنجيرزنى، 
نخل گردانى، شــيدونه گردانى و مشعل گردانى در 
اســتان خوزســتان. عكس هايى كه از اين مراسم 
به ثبت مى رســد، بسيار متنوع اســت و براساس 
نوع نگاه عــكاس، هركدام بخشــى از ماجراى اين 
مناســك را روايت مى كند و به تصوير مى كشــد.  
در هفته اى كه گذشت، نمايشگاه گروهى عكسى 
با عنوان «كآشــوب» در نگارخانه اشــراق حوزه 
هنرى انقلاب اسلامى خراسان رضوى برگزار شد. 
در اين نمايشگاه كه به مناســبت ماه محرم و ايام 
عزادارى سيدوسالار شهيدان امام حسين(ع) برپا 
شــد، 30قطعه عكس از مراسم مختلف عزادارى و 
حواشى آن در شــهرهاى بيجار، كاشان، همدان، 
يزد، نيشــابور، ماســوله، اصفهان، مشهد و كشور 
عراق كه 8 نفر از عكاسان خراسان رضوى به ثبت 

رسانده اند، به نمايش گذاشته شد. در بخشى از متن 
بيانيه نمايشگاه، چنين نوشته شده است: «منسك و 
آيين، از اركان اصلى حيات اجتماعى انسان هستند. 
از خلال آيين هاست كه فرهنگ و معنا توليد شده 
و بخش مهمى از هويت يك جامعه شكل مى گيرد. 
امر منسكى، امرى مهم و حياتى براى جامعه است؛ 

امرى كه حول آن مجموعه اى از باورها و اعتقادات 
نيز شــكل مى گيرد كه مى توان آن ها را بخشى از 
نظام اســاطيرى آن فرهنگ دانست. در اين ميان، 
آيين هايى كه ريشه در واقعيت و اتفاق مهم تاريخى 
دارند، به علت قابليت رجعت به اســناد تاريخى و 
نقل هاى متعدد درج شده از بطن و حواشى حدوث، 

از تاثيرگذارى بيشترى برخوردارند. واقعه عاشورا 
و شهادت امام حسين عليه السلام و يارانش، شايد 
مهم ترين واقعه تاريخى اى باشد كه به دليل پرداخت 
به مضمون هاى مختلف اخلاقى و انسانى، تبديل به 
آيينى عظيم در بزرگداشت هرساله آن در ماه محرم 
شده است، از همين رو هرساله در گوشه وكنار دنيا و 
به خصوص ايران، اين بزرگداشت به شكلى متفاوت و 
آميخته با فرهنگ بومى و فرهنگى هر منطقه برگزار 
مى شود؛ به همين دليل جلوه هاى بصرى اين مراسم 
يكى از ويژگى هاى برجسته اين آيين بزرگ است 
كه هرسال مشتاقان زيادى را براى ثبت اين رويداد 
جلب مى كند. نمايشگاه پيش رو عكس هايى است 
از جلوه هاى متفاوت اين همايــش عظيم و آيين 
مهم فرهنگى و مذهبى به قدر قطــره اى از دريا.» 
عكاسان حاضر در اين نمايشــگاه عبارت بودند از: 
فرامرز عامل بردبار، ســيدمهديا مصباحى، حميد 
سلطان آباديان، حميد سبحانى، محمود بازدار، امير 
عنايتى، صادق ذباح و سميرا غفاريان قاليباف. اين 
نمايشــگاه به همت و حمايت حوزه  هنرى انقلاب 
اسلامى خراســان رضوى برگزار شد. عكس فوق 
يكى از عكس هاى منتخب نمايشگاه است كه سميرا 
غفاريان قاليباف در مشــهد به ثبت رسانده است. 
نگاه متفاوت، سرعت عمل در ثبت كادر مناسب و 
خلاقيت در ارائه اثر، از نكات مثبت و مورد توجه در 

اين عكس است. 

كرد كه به مثابه قهرمان 
داســتان خودتــان، در 
مواجهه با مسائل زندگى 
و ضعف هاى خود تصميم 

بهترى بگيريد.
نشــر  را  نهــاده»  «وا

مركــز در 
بــا برگــردان فارســى 
ناهيد فروغــان به چاپ 

رسانيده است. 

روزمرگى هاى زن درهم شكسته 
نگاهی به رمان «وانهاده»، اثر «سیمون دوبووار»

یوســف بینا|  روزهاى پايانى 
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تابستان و ابتدايى پاييز، يعنى زن

همان روزهايى كه درست به 
ميانه سال مى رسيم، روزهايى 
فراموش نشــدنى در تاريــخ 
موســيقى ايران است؛ سى ام 
شهريور ســالروز درگذشت 
زنده ياد اســتاد پرويز مشكاتيان و اول 
مهرماه زادروز استاد محمدرضا شجريان 
است. اين دو نام بى ترديد براى افتخار 
موســيقى ايرانى و اعتبار ســرزمين 
هنرخيز خراســان كافى است و اگر نام 
استاد زنده ياد محمدرضا لطفى را بر اين 
دو بيفزاييم و اين ســه نام بزرگ را بر 
تارك هنر معاصر ايران بنويسيم، براى 
افتخــار و اعتبار همه ادوار موســيقى 

ايرانى كافى است.

 سهراب اضطراب وطن

پرويز مشكاتيان متولد بيست وچهارم 
ارديبهشت  سال1334 در شهر نيشابور 
بود. اين هنرمند بزرگ و نامدار خراسانى 
كه از استادان و پژوهشــگران ترازاول 
موسيقى ايرانى بود و سال هاى سال به 
تدريس و تحقيق در اين حوزه اشتغال 
داشــت، بزرگ ترين نوازندة سنتور و 
يكى از بزرگ ترين آهنگ سازان ايرانى 
در دوران معاصر و شــايد در همه ادوار 

موسيقى ايرانى به شمار مى آيد.
پرويز مشــكاتيان پــس از فراگيرى 
موسيقى نزد پدرش حسن مشكاتيان 
كه نوازنده ســنتور و ويولن و سه تار و 
نخستين استاد فرزند بود، در دانشكده 
هنرهاى زيباى دانشــگاه تهــران به 
فراگيرى اصولى موســيقى پرداخت و 
در طول دوران هنرآموزى خود از محضر 
اســتادان بزرگى همچون نورعلى خان 
برومند، داريوش صفوت، عبدا... دوامى 
و... بهره برد تا اينكه خود در كســوت 
استادى درآمد و علاوه بر آن تبديل به 
آهنگ سازى صاحب سبك و نوازنده اى 

چيره دست شد.
او كه از ســرآمدان آهنگ سازى براى 
گروه نوازى بود، در ســال 1356 گروه 
عارف را تشكيل داد كه اين گروه به جز 
مشكاتيان، فهرستى از هنرمندان نامدار 
و جاودانه را در خود داشت؛ هنرمندانى 
همچــون محمدرضــا لطفــى، ناصر 
فرهنگ فر، حسين عليزاده، محمدعلى 
كيانى نژاد، جمشيد عندليبى، اردشير 
كامكار، حميد متبســم، بيژن كامكار، 
ارژنگ كامكار، كيوان ساكت و ديگر تنى 

چند از بزرگان موسيقى ايرانى.
مشكاتيان پيش تر نيز در تشكيل گروه 
شــيدا متشــكل از بزرگانى همچون 
محمدرضا لطفى، حسين عمومى، ناصر 
فرهنگ فر، درويش رضا منظمى، پشنگ 
كامكار، بيژن كامكار، مجيد درخشانى 

و... همكارى كرده بود.
همكارى بــا راديو زير نظر هوشــنگ 
ابتهاج، كناره گيرى از همكارى با راديو 
در اعتراض به واقعه هفدهم شــهريور 
1357، راه اندازى مؤسســه چاووش با 
همكارى هنرمندان گروه هاى عارف و 
شيدا و همكارى به عنوان آهنگ ساز و 
نوازنده با خواننــدگان بزرگى همچون 

اســتاد محمدرضا شــجريان، شهرام 
ناظرى، ايرج بســطامى، على جهاندار، 
عليرضا افتخارى، حميدرضا نوربخش، 
على رســتميان و...، انتشار كتاب هاى 
فراوانى از جمله «بيســت قطعه براى 
ســنتور»، «گل آييــن»، «گل آوا»، 
«ســل آيين»، «مجموعــه تصانيف»، 
«بيــداد»، «لاله بهار» و نيــز دريافت 
الواح تقدير و جوايــز ملى و بين المللى 
بى شــمار، مهم ترين جلوه هاى توفيق 
مشــكاتيان در عرصــه فعاليت هــاى 

هنرى اش بود. 

  شاعر سنتور

پرويز مشكاتيان در روز سى ام شهريور 
سال 1388 در سن پنجاه وچهارسالگى 
و به طور ناگهانى در تهران درگذشــت 
و پيكرش پــس از انتقال به زادگاهش، 
در جــوار عطــار نيشــابورى به خاك 
سپرده شــد. مرگ ناگهانى مشكاتيان 
خبــرى هولناك بــراى جامعه هنرى 
ايران بود. استاد شفيعى كدكنى شعرى 
در اين باره ســرود و در همــان روزها 

منتشر كرد: 
اى دوست وقت خفتن و خاموشى ات نبود 

 وز اين ديار دور فراموشى ات نبود 
تو روشنا سرود وطن بودى و چو آب 
 با خاك تيره روز هم آغوشى ات نبود 
ميخانه ها ز نعره تو مست مى شدند 

 رندى حريف مستى و مى نوشى ات نبود 
 دود چراغ موشى دزدان تو را چنين 

مدهوش كرد و موسم خاموشى ات نبود 

سهراب اضطراب وطن بودى و كسى 
زينان به فكر داروى بى هوشى ات نبود 

 در پرده ماند نغمه آزادى وطن 
كانديشه جز به رفتن و چاووشى ات نبود 

در چنگ تو سرود رهايى نهفته ماند 
زين نغمه هيچ گاه فراموشى ات نبود 
اى سوگوار صبح نشابور سرمه گون 

عصرى چنين ســزاى سيه پوشى ات
 نبود! 

استاد محمدرضا شجريان نيز در سوگ 
مشكاتيان نوشت: «پرويز مشكاتيان 
بــراى روزگار مــا نغمه هاى بســيار 
پرداخت و ياد آن سال ها را با هنر خود 
در حافظه ما ثبت كرد. موســيقى او 
در فراز و نشــيب روزگار همراه ما بود، 
با محنت ما گريســت، با شادى هاى 
ما شادى  و با شــور و اميد ما همدلى 
كرد. در آثار او صداى قلبى را مى توان 
شنيد كه براى وطن و آزادى مى تپد. 
كمتر هنرمندى را توان آن اســت كه 
رنج ها و آرزوهــاى مردمش را در هنر 
خويــش بازتاباند و ترجمــه صادق و 
راستين زمانه خود باشد. پرويز يكى از 
اين اندك شماران است؛ موسيقى دانى 
كه ذوق تصنيف ســازى اش، مهارت 
گروه نوازى اش، لطافت شــاعرانه اش 
و تعهــدش بــه آرمان هــاى مردم، 
خاطــره او را در هنــر ايران زميــن 
مانــدگار خواهد ســاخت. من مرگ 
هنرمنــدى چنيــن را باور نــدارم. 
پرويز مشــكاتيان در قلــب و ذهن ما 

زنده است.» 

بهرام بيضايى نيز سوگ سروده اى براى 
مشكاتيان سرود: 

خروشى خاست وه وه واى در واى 
كه قانون فلك بگسست ناگاه 
مگر ساز جهان از كوك افتاد 

كه سوگ تار و دف برخاست تا ماه 
فغان بر شد ز هر سو شور در شور 
كه سازى را شكسته قهر تقدير 

نوايى رخ نهان كرده است در خاك 
چه دانى جز كه قهر از اين به تعبير 

غريو آمد ز گيتى مرگ در مرگ 
كه خنياگر ره خون روان بست 
چو خنده ديد رفته از لب ساز 

نه ساز آرى كه جان خويش بشكست 
برآمد مويه از چنتار چنگى 

كه زخم دل به زخمه باز كردم 
چو يادت را به مضراب دوتايى 
به گوش اين جهان آواز كردم!  

كيوان ســاكت نيــز درباره «شــاعر 
سنتور» گفته است: «استاد مشكاتيان 
در نوازندگى ســنتور به شيوه و سبك 
و ســياق خاصى دســت يافته بود كه 
منحصر به خود او بود و واقعا نوازندگى 
ســنتور ايشــان حال و هوايى داشت 
كه در هيچ نواخته ديگرى شــما آن 
را نمى شنيديد. مشــكاتيان در عرصه 
موسيقى شــاعر ســنتور بود.  ساز در 
ذاتش بود. توانايى در ريتم و آشــنايى 
با فرهنــگ و شــعر و ادب در او چنان 
بود كه حتــى بــزرگان ادب ايران در 
حضور مشــكاتيان با احتياط ســخن 

مى گفتند.» 

 هم آوا با خسرو آواز ایران

روز نخســت پاييز نيز زادروز اســتاد 
محمدرضا شــجريان اســت. «خسرو 
آواز ايــران» نياز بــه هيچ گونه معرفى 
ندارد؛ كسى كه جهانيان او را «يكى از 
مهم ترين هنرمندان موســيقى جهان 
در قــرن اخير» و همچنيــن «يكى از 
پنجاه صــداى برتــر تاريــخ جهان» 

مى نامند.
علاوه بر اجراهاى خصوصى و كنسرت ها 
و تيتراژ فيلم ها و آثار غيررسمى، تنها 
اشاره اى به نام آلبوم هاى شجريان كافى 
است كه نه تنها ايرانيان بلكه جهانيان 
هنردوســت را به ياد لحــن داوودى و 
اعجاز آواز شجريان بيندازد. با اين حال، 
در ميان آلبوم هاى اســتاد شــجريان، 
بخشى از بهترين آثار محصول همكارى 
مشترك خســرو آواز ايران با زنده ياد 
پرويز مشكاتيان اســت؛ آثارى كه در 
آن ها آواز شجريان به همراهى گروهى از 
نوازندگان و به اصطلاح گروه نوازى است 
و  آهنگ سازى آن ها برعهده  مشكاتيان 

بوده است. 
اين دو هنرمند بــزرگ كه در حد فاصل 
سال هاى 1358 تا 1374 همكارى هاى 
مســتمرى با هــم داشــتند، بهترين 
آلبوم هاى گروه نوازى موسيقى ايرانى را 
توليد كردند. «بيداد»، «آستان جانان»، 
«سر عشــق»، «نوا»، «دستان»، «گنبد 
مينــا»، «دود عود»، «جان عشــاق»، 
«بهاريــه» و «قاصــدك» محصول اين 

همكارى هاى مبارك است.  

مملو از کتاب خوان
نشست جمعه های پردیس کتاب مشهد این هفته با حضور گسترده مردم برای نقد و بررسی

کتاب «در دادگاه جهل مقدس» آیت ا... دکتر سید مصطفی محقق داماد برگزار شد

  زندگی با عکاسی 

عکاسی در ماه محرّم

علیرضــا ظهیــری|  پنجاهمين نشســت 

ياران انقلاب در مشــهد وابسته به جبهه 
آرمان خواهان واقع بيــن  به محفلى براى 
بيان نقدهــا و دغدغه هاى ايــن جريان 
سياســى درباره عملكــرد پنجمين دوره 
شوراى اســلامى شهر مشــهد بدل شد و 
احسان اصولى، رئيس كميسيون فرهنگى 
شوراى شهر، پاســخ گوى دغدغه مندان 
حوزه فرهنگى شــهر از نــگاه اصولگرايى 

بود.
در ابتداى اين نشست كه عصر پنجشنبه 
برگزار شد، اصولى با بيان اينكه رأى بالاى 
مردم به شوراى پنجم سبب شده است كه 
اين دوره شــورا با مقبوليت و مشروعيت 
فراوانى، زمام امور شهر را به دست بگيرد، 
گفت: از روزى كه بنده در حوزه كميسيون 
فرهنگى مســئوليت را برعهده گرفته ام، 
سعى كرده ام با كمك همكارانم و استفاده 
از ديدگاه هاى كارشناســان و استادان با 
گرايش ها و سلايق مختلف، از نيازمندى ها 
و شبكه مسائل شهر مشهد در حوزه هاى 
فرهنگــى و اجتماعى و راه  هــاى رفع آن 
اطلاعاتى به دست بياورم كه خوشبختانه 
اين امر در طول يك دوره شــش ماهه به 

ثمر رسيد.
به گفته اصولى پس از بررسى هاى مختلف، 
شوراى شهر به اين نتيجه رسيد كه فضاى 
فرهنگى و اجتماعى مشهد نياز به تعادل 
و توازن بخشــى دارد تا همــه بتوانند در 
چارچوب نظام جمهورى اســلامى براى 
پويايى و نشاط شــهر فعاليت هاى خود را 
انجام دهند، از همين رو سعى شد در اين 
مدت دوساله، با همگرايى و هم افزايى ميان 
جريان ها، نهادها و سازمان هاى مختلف، 
دغدغه هــاى فرهنگى و اجتماعى شــهر 

برطرف شود.

 ساخت کتابخانه مرکزی شهر

اصولى، كمك مديريت شهرى براى ساخت 
كتابخانــه مركزى شــهر از محل عوارض 
نيم درصد شهردارى به موضوع كتابخانه ها 
و امضاى تفاهم نامه ميان آموزش وپرورش و 
مديريت شهرى براى ريشه كنى بى سوادى 
در مشهد را ازجمله مصاديق اين همگرايى 
و هم افزايى ميان مجموعه مديريت شهرى 
با ديگر دستگاه هاى شــهر دانست: «اين 
همگرايى و نگاه همكارانه ســبب شــده 
است شاخص هاى مشــهد در حوزه هاى 
اقتصادى، اجتماعى، خدمات شــهرى و 
عمرانى نســبت به ســاير كلان شهرهاى 
كشور، مطلوب تر شــود و البته همكارى 
ديگر نهادها نيز در اين بخش انكارناپذير 

است.».

  ۵۰درصــد فرهنگ ســراها در مناطــق

کم برخوردار شهر

اين عضو شوراى اســلامى شهر در پاسخ 
به يكى از دغدغه ها دربــاره ميزان توجه 
شوراى پنجم به مســائل فرهنگى حاشيه 
شهر مشهد گفت: ما ديگر چيزى به عنوان 
حاشيه شهر نداريم و همه جمعيت مشهد، 
شهروندان اين شهر محسوب مى شوند اما 
در شوراى شهر، كميسيونى ويژه مناطق 
پيرامونى و كم برخوردار وجــود دارد كه 
مســائل اين مناطق را بررســى و برطرف 
مى كند: «در حوزه مسائل فرهنگى نيز بايد 
اذعان كرد كه 50درصد از فرهنگ سراهاى 
مشهد در مناطق كم برخوردار و پيرموانى 
شهر احداث شده است و در برنامه عملياتى

97 - 1400 مديريــت شــهرى نيــز 
اعتباراتى براى تاسيس 10فرهنگ سراى 
ديگر درنظر گرفته شــده اســت كه اين 
فرهنگ ســراها با معيــارِ ميزان ســرانه 
فرهنگــى نقاط مختلف شــهر، ســاخته 

خواهد شد.».

 شورای پنجم، شورای تمام شهر است

او همچنيــن در پاســخ به نظــر يكى از 
حضار كه بــر اين بــاور بــود رأى بالاى 
شــوراى پنجم به علت تقــارن انتخابات 
آن با انتخابــات رياســت جمهورى بود، 
گفــت: رأى مــردم در هر صــورت براى 
كل نظــام، قدرت آفريــن اســت و البته 
روزى هــم كه ما رأى آورديم و هم قســم 
شديم، خود را اعضاى شــوراى كل شهر 
دانستيم، نه اعضاى شوراى يك جريان و 

جناح خاص.

 پاسخ به معضلات فرهنگی در پارک ها

معضلات فرهنگى در پارك هاى شــهر و 
نحوه برخورد مديريت شــهرى مشهد با 
آن ها، يكى از مسائلى بود كه برخى حضار 
در اين جلسه به آن نقد كردند كه اصولى 
اين گونه به اين نقد پاسخ داد: برخى مسائل 
و معضلات فرهنگى در اين دو سال ايجاد 
نشده است، بلكه سابقه اى طولانى دارد و 
ممكن است در دوره هاى بعدى هم وجود 
داشته باشد و البته فقط مديريت شهرى 
هم نمى تواند به اين موضوعات پاسخ  بدهد، 
بلكه خيلى ديگر از نهادهــا نيز درگير آن 
هســتند: «بنده بايد بر اين موضوع تاكيد 
كنم كه حوزه فرهنگى شــوراى اسلامى 
شهر تاكنون سياست يا مصوبه اى كه خارج 
از چارچوب ها در حوزه فرهنگى باشــد، 
نه داشــته و نه به تصويب رســانده است. 
بنده دغدغــه خانواده هــاى متدين را در 
اين زمينه قبول دارم اما كار در اين حوزه 
بايد به صورت تعاملى پيش برود و مسئول 
اين تعامل سازى نيز ستاد امر به معروف و 
نهى ازمنكر است كه شهردارى مشهد هم 

عضو اين ستاد است.».
به گفته رئيس كميسيون فرهنگى شوراى 
شــهر، امروز بايد با اقدامات نرم به سمت 
تهاجــم فرهنگى رفــت و البتــه دركنار 
اين ها اقدامات حقوقــى و قضايى نيز در 
زمان خودش لازم است اما به عنوان مثال 
شــهردارى نمى تواند مانــع ورود افرادى 
خاص به داخل پارك ها شود؛ چراكه براى 
ايــن كار بايد حكم قضايى وجود داشــته 
باشد. شهردارى، مســئول برطرف كردن 
مشــكلات فرهنگى پارك ها نيست، بلكه 
مســئول ايجاد و حفظ و نگهدارى فضاى 

سبز است.

 تغییر رفتار به جای انجام فعالیت

اين عضو شــوراى شــهر مشــهد درباره 
اقدامات خــاص فرهنگى ويــژه مديريت 
شــهرى نيز گفت: مديريت شــهرى در 
حــوزه فرهنگى، اقدامات خــاص خود را 
انجام مى دهد. آموزش فرهنگ شهروندى 
ازجمله فعاليت هايى اســت كه مديريت 
شــهرى به صورت مســتقيم بايــد روى 
آن تمركــز كنــد: «در هميــن زمينه با 
بررسى هايى كه در ابتداى كار خود انجام 
داديم، متوجه شديم كه شــمار اقدامات 
در حوزه آموزش فرهنگى بســيار فراوان 
است و اعتبار چشــمگيرى را نيز به خود 
اختصاص داده اســت اما باتوجه به اينكه 
شاخص اثربخشــى در اين بخش، انجام 
فعاليت مطرح شــده بود، متاسفانه شاهد 
تغيير رفتار شهروندان در سال هاى گذشته 
نبوده ايم و تمام كارها به انتشار بروشور يا 
كتاب خلاصه شــده بود، از همين رو ما در 
شوراى پنجم، شاخص موفقيت آميز بودن 
اقدامات را از انجام فعاليت به شاخص تغيير 
رفتار شــهروندان تغيير داديــم و در اين 
زمينه نيز 16عنوانِ فرهنگى در بودجه هاى 
سنواتى را به هشــت بودجه كاهش داديم 
كه از ايــن تعداد براى اقدامــات خود، دو 

كلان پروژه فرهنگى را تعريف كرده ايم.».
به گفتــه اصولــى، امــروز دو كلان پروژه 
فرهنگى به نام هــاى تفكيك زباله از مبدأ 
و رعايت حق تقدم عابران پياده در مشهد 

اجرايى شده است.
اما اصولى در پاسخ به يكى ديگر از منتقدان 
كه مدعى بود شــعار «مشهد، شهر اميد و 
زندگى» تاكنون محقق نشده است، گفت: 
در ابتدا عده اى به ما مى گفتند كه شــعار 
اميد درمقابل شــهر امام رضا(ع) اســت، 
درحالى كه اين نگاه درست نيست و همه 
مى دانيم كه وجود حضرت رضا(ع) در اين 
شهر، خود منبع اميد اســت و شعار اميد 
و زندگى بــه هيچ عنوان بــا هويت اصلى 
شهر مشهد كه شهر امام رضا(ع) است، در 

تعارض نيست.
امروز شــهردارى توانسته است با استفاده 
از بندها و تبصره هــاى قانونى، بدهى هاى 
خود را تســويه كند و طلــب پيمانكاران 
را بدهد. ايــن اتفاق بدين معناســت كه 
بســيارى مشــغول بــه كار هســتند. 
همچنين اجراى پروژه هــاى عمرانى كه 
در شــهر كلنگ زنى شــده، ســبب شده 
اســت خيلى ها به ســر كار بروند و همه 
اين اتفاقــات خود، موجب اميدبخشــى 

به جامعه است. 

جان عشاق
در دستان جانان

نگاهی به زندگی هنری زنده یاد استاد پرویز مشکاتیان و مروری بر آثار مشترک او با خسرو آواز ایران

از بیداد تا قاصدک
مروری بر آلبوم های موسیقی مشترک مشکاتیان و شجریان در دو دهه ۶۰ و ۷۰
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